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صادق شيخ زاده، برنده نشان درجه يك خيام از فرانسه:
توجه غربى ها به سادگى موسيقى ايران است

پس از انتشـار آلبوم «اينك از اميد» در جشنواره موسيقى «آى سى ام» 
در كشور اتريش و كسب موفقيت، اين بار فرانسه ميزبان نواى موسيقى 
ايرانى بود. انتشار و پخش اين آلبوم با صداى صادق شيخ زاده، ساكنان 
سرزمين فرانك ها را بيشتر با موسيقى اصيل ايرانى آشنا كرد. شيخ زاده 
وعده انتشار اثر خود را در ايران پس از انتشار در فرانسه داده است. به 

همين بهانه گفت وگويى با وى انجام داديم كه در ادامه مى خوانيد: 

چه دليلى باعث اسـتقبال و جلب توجه فرانسـوى ها نسبت به  �
آلبوم شما شد؟ 

ــيقى (آى سى ام) در كشور  ــتيوال موس پس از اينكه اين آلبوم در فس
اتريش مقام دوم را به دست آورد، جشنواره فردريك لونورمان فرانسه نيز 
از آلبوم «اينك از اميد» استقبال كرد و در آنجا نيز توانست نشان درجه يك 
خيام و حق نشر هزارنسخه را كسب كند. پس از اين اتفاق، نام اين آلبوم 
ايرانى شناخته تر شد تا جايى كه حدود سه ماه پيش جايزه «مستر ووكال» 
ــور فنلاند نيز به اين آلبوم رسيد. اين جايزه به توانمندى خواننده در  كش
ــود كه شامل قدرت و وسعت   ــيقى داده مى ش اداى صحيح نت هاى موس
ــت. آثار ارسالى به اين جشنواره بدون كمترين ويرايش است و به  صداس
همين دليل قطعه اى از آلبوم كه به جشنواره مستر ووكال فرستاده شد بكر 
و بدون دستكارى بود. انعكاس خوب اين آلبوم در اتريش، فرانسه و فنلاند 
ــادمانى دارد. اميدوارم  ــيقى ايرانى جاى ش براى همه ما و البته براى موس
در آينده نيز چنين اتفاقاتى در بستر موسيقى سنتى ما شكل بگيرد. در 
حال حاضر نيز اثر ديگرى جهت بزرگداشت حضرت حافظ با آهنگسازى 
ــرايى در حال توليد است كه هم اكنون كار ضبط تصنيف و ساز و  پوياس

آوازها در حال انجام است. 
بـا توجه به نقش موثر جشـنواره هاى مهم موسـيقى در دنيا و  �

همچنين با درنظرداشتن زيرساخت هاى فعلى موسيقى آيا مى توان 
اميدوار بود روزى در كشـور ما كه داراى موسيقى ريشه دارى است، 

شاهد برگزارى چنين جشنواره هايى باشيم؟ 
 بدون شك با روند فعلى هرگز نمى توان چنين جشنواره هايى را در ايران 
ــى نياز به حاميان مالى و  ــزار كرد زيرا براى برگزارى چنين برنامه هاي برگ
ــت كه به توليد ثروت بپردازند و از هنرمندان  ــيقى اس دپارتمان قوى موس
حمايت كنند. اين در حالى است كه متوليان موسيقى در ايران مخصوصا 
ــنواره هايى  ــته نياز چندانى به برگزارى چنين جش ــال هاى گذش طى س
ــيقى در كشور ما مشخص  نمى بينند! در حقيقت بايد گفت تكليف موس
ــت. البته جاى خوشحالى دارد كه در دولت فعلى وضعيت جامعه هنر  نيس
ــته شده و اميدوارم اين روند حمايتى بيشتر و بهتر شود زيرا  بهتر از گذش
در هشت سال گذشته تصميم گيرندگان عرصه هنر، هنرمندان را بر اساس 
معيارهاى متفاوتى گزينش مى كردند بنابراين هر نويسنده، خواننده، شاعر، 
بازيگر و فيلمسازى شانس ارايه آثار خود را نداشت البته اين بدعت نتيجه اى 
جز خاموشى بسيارى از هنرمندان در پى نداشت. تبعيض بين اهالى هنر در 
حقيقت نقض مفهوم هنرمند است زيرا هنر از دوتركيب «هُ» و «نر» تشكيل 
شده كه به معنى صاحب جوانمردى است پس هنر مصداق جوانمردى است 

ــت و نمى توان هنرمندان منتقد  و صرفا جوانمردى چيزى جز ارزش نيس
ــى خواند. نگاهى كه در هشت سال گذشته  دولت ها را هنرمندى غيرارزش
حاكم بر جامعه هنرى ما بود، چيزى جز برچسب زدن به هنرمندان به دنبال 
نداشت. البته با نگاهى متفاوتى كه دولت اعتدال و وزير با درايت فرهنگ و 
ارشاد اسلامى به مقوله هنر داشته است، اين پديده ضدارزش رنگ فراموشى 

به خود گرفته كه جاى تقدير دارد. 
با وجود جوايزى كه آلبوم شما در چندجشنواره اروپايى به دست  �

آورد، در داخل كشور ظاهرا انعكاس و استقبال چندانى از آن صورت 
نگرفت. 

متاسفانه چنين روندى سال هاست به دليل مسموميت شنوايى كه در 
ــكل گرفته است. ريشه اين  بين مخاطبان عام و خاص به وجود آمده، ش
جريان را بايد در اين فرآيند جست وجو كرد كه در كشور ما موسيقى هاى 
ــوند و از سويى براى هر  ــان مقايسه نمى ش مختلف هرگز در ژانر خودش
ــليقه و شنيدارى، خوراك موسيقايى مناسبى توليد نمى شود. تفاوت  س
ــيقى، با كانون هاى  ــهور بين المللى موس ــنواره ها و مراكز مش نگاه جش
ــيقى در ايران در اين نكته است كه آنها هر نوع موسيقى را در ژانر  موس
ــبك خود نگاه و ارزش گذارى مى كنند ولى در ايران چنين نگرشى  و س
ــيقى در كشور ما به دنبال الگوهاى خاصى رفته كه در  وجود ندارد. موس
ــير نتوانسته است از آنها فراتر برود و براى نوآورى ناچار به خلق  اين مس
حركات عجيب وغريب متمايل شده كه موسيقى ما را از اصالت خود دور 
ــت كه براى نوآورى و خلق يك اثر موسيقايى  مى كند. اين در حالى اس
ــه هاى فرهنگى ايران مى توان به اين مهم دست  ــب با نگاه به ريش مناس
ــيقى ايران به ذات يك موسيقى اكتشافى است در حالى  پيدا كرد. موس
ــيقى ايرانى، شاهد اين پديده هستيم كه خوانندگان  كه امروزه در موس
و موزيسين ها بدون كمترين آفرينشى صرفا در پى آوردن نواى سازهاى 
غربى در موسيقى ايرانى هستند و اين وام گيرى ناشيانه از سازهاى غربى 
در شرايطى انجام مى شود كه به ازاى هريك از اين سازها يك ساز وطنى 

وجود دارد كه قابليت رقابت با سازهاى غربى را دارد. 
پس با اين شرايط نبايد انتظار داشت كه موسيقى سنتى توانايى  �

رقابت با موسيقى پاپ و... را كه مخاطبان زيادى دارد، داشته باشد؟ 
ــدارد زيرا مانند  ــنتى در ايران طرفداران زيادى ن ــيقى س ــبك موس س
موسيقى پاپ به مخاطب عام عرضه نمى شود. شكى نيست كه گوش انسان 
تربيت پذير است و اگر آواز سنتى نيز فضاى كافى و مناسبى براى ارايه شدن 
داشته باشد و صداوسيما و فرهنگسراها توجه بيشترى به موسيقى سنتى 
داشته باشند، مردم گمشده خود را در موسيقى پيدا خواهند كرد. اما همين 
موسيقى كه در داخل كشور با اقبال چندانى خصوصا در بين جوانان روبه رو 
نيست در خارج از مرزهاى ايران حمايت زيادى مى شود. آنچه باعث توجه 
ــيقى اصيل ايرانى شده اين است كه موسيقى سنتى ما به  غربى ها به موس
صورت اركستر براى آنها كاملا شناخته شده است ولى سادگى موسيقى ما 
و اينكه ايرانى ها چطور با ابزار و آلاتى ساده مى توانند حس و حال ويژه اى را 

ايجاد كنند، هميشه عجيب و جالب بوده است. 

الحان

موسيقى كوچه بازارى خوب و بد دارد

هركدام از انسان ها داراى استعدادهايى ذاتى در شاخه هاى مختلف هستند. 
ممكن است برخى از آنها اين استعداد را كشف و از طريق دروس آكادميك 
ــناخت  ــدون اينكه به صورت علمى به دنبال ش ــد اما برخى، ب ــرورش دهن پ
ــان بروند، به صورت ذوقى هنر خود را بروز مى دهند. بنابراين هر  استعدادش
ــى كرد. در مورد موسيقى معروف به  ــطح خودش بررس چيزى را بايد در س
ــت. اين نوع موسيقى را بايد در  «كوچه بازارى» هم وضعيت به همين گونه اس
سطح خودش مقايسه كرد. اينگونه نيست كه هركسى ذوق موسيقى داشته 
باشد، موسيقى كوچه بازارى بسازد يا به صرف اينكه اثرى در اين نوع موسيقى 
ساخته، ماندگار شود يا به نابودى برود. در اين نوع موسيقى، فردى در مقام 
«شاعر» كلماتى به ذهنش مى رسد، فرد ديگرى هم كه صداى خوبى دارد، آن 
شعر را مى خواند؛ اما جامعه است كه موجب ماندگارى يا زوال اثر مى شود. اگر 
بخشى از موسيقى  كوچه بازارى در جامعه محبوبيت پيدا كرده ، به اين خاطر 
ــار محبوب  ــته  نظر مردم را جلب كند و در ميان برخى از اقش بوده  كه توانس
ــود. هر اثرى كه در جامعه مورد توجه قرار مى گيرد، پايگاهى دارد؛ منتها  ش
نبايد از اين موضوع غافل شويم كه اين آثار پستى وبلندى دارند و اگر طى زمان 
همچنان محبوب باقى بمانند ماندگار مى شوند و اگر فراموش شوند، معلوم 
مى شود ضعيف بوده اند و قابليت ماندگارشدن نداشته اند.  اگر اثرى مى خواهد 
ــد. اين اصول از سوى  ــود، بايد مبتنى بر اصول صحيح و فنى باش معروف ش
برخى متخصصان در كتاب ها تدوين شده اند و بخشى از آن هم نسل به نسل 
ــيقى كوچه بازارى از  ــده است. هرچند موس ــفاهى منتقل ش و به صورت ش
ــى ذاتى خود  چارچوب هاى آكادميك بهره نگرفته اما از اصول زيبايى شناس
ــتفاده مى كند. در اين نوع موسيقى، شعرى از سوى يك فرد كه احتمالا  اس
شاعر نيست و به صورت ذوقى كلماتى به ذهنش رسيده است، شكل مى گيرد. 
اگر آن فرد صداى خوبى هم داشته باشد، خودش شروع به خواندن آن شعر و 
آهنگ مى كند و در غيراين صورت كسى را كه صداى خوبى دارد، پيدا مى كند 
ــيقى و شعر با هم هماهنگ و از غناى  ــعر را به او مى دهد. حالا اگر موس و ش
كافى برخوردار باشند، به دل مردم مى نشيند و به مرور ماندگار مى شود وگرنه 

همچون بسيارى ديگر از آثار هنرى، بعد از مدتى كسى از آنها ياد نمى كند. 

دريچه اى به فردا

ــت. جايى بالاتر از ميدان اعدام و  ــعادت اس مى گويد بچه خيابان س
ــر از مولوى؛ يكى از مركزى ترين نقاط پايتخت. در اين كوچه ها  پايين ت
بزرگ شده و موسيقى را در كوچه پس كوچه هاى اين شهر و تئاترهاى 
لاله زار دنبال كرده. حالا بعد از اين همه سال هنوز همانى است كه بوده. 
براى او موسيقى پيچ و تاب هاى فلسفى ندارد بلكه گريزى براى شادبودن 
ــان زندگى مى كند؛   ــرف دل مردمى كه بينش ــت، ح ــادكردن اس و ش
حرف هاى ساده، آدم هاى ساده، همه چيز در طبيعى ترين و معمولى ترين 
ــت اتفاق مى افتد كلماتى برگرفته از حرف هاى عاميانه و روزمره، از  حال
دل كوچه و بازار يعنى جايى كه زندگى چندنسل در آن معنا پيدا كرده. 
اين روزها كمتر نامش به گوش مى خورد، تحت عنوان «موسيقى سخيف 
ــت اين همه سال  ــد و حالا بعد از گذش لاله زارى» اين جريان حذف ش
ــو اگرچه براى  ــته. اين گفت وگ ــيقى پاپ به جايش خوش نشس موس
ــت اين موسيقى كوتاه است اما غنيمت است تا از زبان كسى  سرگذش

بشنويم كه در ساليان گذشته چه بر او گذشته است: 
بعد از انقلاب

بعد از انقلاب و با تغيير سياست هاى فرهنگى، موسيقى معروف  �
به كوچه بازارى از فضاى رسمى حذف شد. شما از جمله خوانندگان 
مطرح اين سبك بوديد كه سال هاست فعاليتى رسمى در اين زمينه 
نداشته ايد. طى اين سه دهه كه اين موسيقى مرسوم نبود، مشغول 

چه كارى بوديد؟ 
من هم مثل خيلى كسان ديگر، در ايران ماندم و دوست داشتم در 
مملكت خودم زندگى كنم. افتخار مى كنم كه در اين مملكت مانده ام، 
ــت. ما اينجا به دنيا  ــت. زادگاه من اس ــد اينجا وطن من اس هرچه باش
ــركارى هم كرده ايم، براى  ــويم. اگر ه آمده ايم و همين جا بايد دفن ش
ــت. نه كار خطايى كرده ام، نه كلامى از سياست  ــادى مردم بوده اس ش
ــت  ــت دارم. ما عمرا در راه سياس گفته ام و نه بلدم و نه اين كار را دوس
نبوديم و نخواهيم بود. بارها از دوستان و مسوولان خواستيم كه اجازه 
دهند در وسع و اندازه خودمان كار كنيم؛ البته كارهايى كه موردتاييد 

باشد كه مساله  خاصى هم به وجود نيايد.  
 بعد از انقلاب براى شما دقيقا چه اتفاقى افتاد؟  �

گفتند كارها را بياوريد تا ما تاييد كنيم. من هم به جاى يك سرى، 
چندسرى از كارهايم را بردم ولى موردقبول قرار نگرفت... 

چه سالى كارهايتان را به وزارت ارشاد برديد؟  �
 تا 10سال پيش هم دايم كارها را به ارشاد مى بردم. از اول كه انقلاب 
شد ما دوست داشتيم كار كنيم، مثل هنرمندان ديگرى كه به آنها گفتند 
چه كارى كنند و چه نكنند، ما هم يكى از آنها بوديم. اما متاسفانه هنوز 

هم جواب درستى به ما نداده اند. 
يـك عده از سـبك خودشـان فاصلـه گرفتند حتـى عده اى  �

آهنگ هايى مثل خلبانان و... را توليد كردند و به مشكلى برنخوردند. 
فكر مى كنم شما چون معروف تر و شناخته شده تر بوديد، مشكلات 

بيشترى داشتيد... .
به هرحال آنها هم دوستان من بودند و مسير خودشان را قبل انقلاب 
ــكل ديگرى ادامه دادند. من بعد از  ــتند و بعد هم كارشان را به ش داش
انقلاب خيلى زحمت كشيدم تا تعادلى بين خواسته مديران و كار خودم 
ــيقى را دوست داشته باشند و هم  برقرار كنم. يعنى هم مردم اين موس
اينكه كلام موسيقى توهينى به ارزش ها تلقى نشود اما متاسفانه اجازه 
انتشار آلبوم و برگزارى كنسرت به ما ندادند. قبل از انقلاب خواننده هايى 
كه در اين ژانر فعاليت مى كرديم، 10،15نفرى بوديم. الان ديگر تقريبا 
ــن ما بالا رفته و چيزى از  ــى نمانده و بيشترشان فوت كرده اند. س كس
ــرى، دوست داريم كارهاى قابل انتشار  عمرمان باقى نمانده. اين آخرس
و پخش ما را تصويب كنند و اجازه دهند آنها را براى مردم اجرا كنيم. 

گفتيد بعد از انقلاب براى دريافت مجوز خيلى به وزارت ارشـاد  �
مراجعه كرديد. در شعرها چه تغييراتى اعمال كرده بوديد كه همسو 
با سياست هاى فرهنگى بعد از انقلاب باشد؟ مثلا برخى از خوانندگان 
برنامه گل ها بعد از انقلاب به سـمت ترانه هاى حماسى روى آوردند 
ولى به نظر، موسيقى كوچه بازارى اين پتانسيل را نداشت و ماهيتش 
تغيير مى كرد؛ يعنى اين جنس موسيقى نمى تواند حماسى شود چون 
برگرفته از فرهنگ زيستى يك دوره از تاريخ معاصر و تهران قديم 

بوده... .
 اتفاقا مى شد. مساله اوليه اين است كه وقتى شما مرا براى مصاحبه 
دعوت كرديد، حالا يا اينجا مى نشينيم يا يك طبقه پايين تر يا بالاتر. ما 
به دعوت شما آمده ايم براى همين سعى مى كنيم كارى را كه شما از من 
مى خواهيد، انجام دهيم. تغيير مى تواند در كلام اتفاق بيفتد و به مسايل 
ــود. قرار نبود ماهيت موسيقى و سبك ما تغيير كند.  روزمره نزديك ش
سبك و نوع اين موسيقى پايه اى دارد كه قابل تغيير نيست وگرنه كه كلا 

موسيقى ديگرى مى شود. 
در اين زمينه كارى آماده كرده بوديد؟  �

من دوتا قطعه درباره حضرت على(ع) خواندم البته در سبك موسيقى 
خودم... .
  به آنها هم مجوز ندادند؟  �

 نه، گفتند شما خوانندگانى هستيد كه مردم مى شناسند و رويتان 
حساسيت دارند. اين جوابى بود كه دادند. ما همين الان هم دوست داريم 

براى مردم خودمان و در اين مملكت فعاليت كنيم؛ چرا نبايد بتوانيم؟ 
هيچ وقت رسما ممنوع الصدا نشديد؟  �

ــما مى توانيد به  نه، هيچ كس چنين چيزى به من نگفت. گفتند ش
فعاليت تان ادامه دهيد. 

خيلى از كارهاى قبلى شـما را كه گوش مى كنيم، مى بينيم مثلا  �
مجـرى برنامه مى گويد: حالا دعوت مى كنيم از «خواننده مردمى...» 
خودتـان از همان زمان روى اين كلمه تاكيد داشـتيد؟ آيـا با واژه 

«كوچه بازارى» مشكل داريد... .
ــيتى ندارم. خوشحالم تمام مردمى كه در كوچه بازار  نه، من حساس
زندگى مى كنند، از اين موسيقى استفاده مى كنند؛ واقعيت را خدمتتان 
ــتند،  ــلان من هس ــم؛ مى توانيد از پدرتان كه از همنس ــرض مى كن ع
ــيد. بگذاريد مثالى بزنم كه فكر كنم جواب سوال شما هم باشد،  بپرس
تئاتر هايى در لاله زار بود كه الان تك وتوك باقيمانده و سبك وسياقشان 
فرق كرده؛ يعنى فقط نمايشنامه كار مى كنند. آن زمان بيشتر كنسرت 
ــنامه. كارگران شهرستانى مثلا از  اجرا مى كردند و گهگاهى هم نمايش
ــهر، اهواز، دزفول و خرم آباد آنقدر به كار ما علاقه داشتند كه به  ماهش
ــيقى كوچه بازارى» يا «مردمى» چهارشنبه شب كه كارشان  هواى «موس
تمام مى شد، بنده خداها مى آمدند و مى گفتند آقاى قادرى ترانسپورت 
شمس العماره را بلدى؟ ما از آنجا مى آييم؛ چهارشنبه بليت خريديم و 
صبح رسيديم تهران تا كارهاى شما را ببينيم. يعنى اينقدر براى مردم 
اين موسيقى ارزشمند بود. منظورم از مردم، همين كارگرها هستند. از 

بس، كلام و شعر عاميانه بود. 
احساساتشـان ساده و رقيق بود و پيچيدگى افكار روشنفكران  �

را نداشت... .
بله، منظورم همين است. 

موسيقى پاپيولار همين معنى موسيقى مردمى را مى دهد؛ يعنى  �
موسـيقى اى كه فراگير است. فكر مى كنيد موسيقى پاپ واقعى ما، 

اين بوده؟ 
ــيك هم اجرا كرديم مثل  ــاور كنيد اين بوده. كارهاى پاپ كلاس  ب
«تكه سنگ»، «حرف نگفته» و... مثلا همان كار هاى قديمى تر را كلاسيك 
ــه آنها نداديم. ما هم همان جايى  ــولى كرون عربى ب نواختند و حالت س
برنامه اجرا مى كرديم كه اكبر گلپايگانى مى خواند. هركسى براى خودش 

هوادارانى داشت و برنامه ها طورى بود كه همه با هم بودند. 
 مى دانيم آن زمان موسيقى گل ها خيلى مطرح بود. چرا شما اين  �

سبك را انتخاب كرديد؟ الان حتى برخى موزيسين هاى سنتى ما هم 

به خاطر شهرت و پول به سمت موسيقى پاپ رفته اند... .
 متاسفانه اين بد است. از اول من كار خودم را كردم. هيچ وقت سعى 
ــى كارى انجام دهد و دنباله رو او باشم. دنباله رو من بوده اند  نكردم كس
ولى من دنباله رو كسى نبوده ام. دوست نداشتم اگر كارى از من پخش 
مى شود و مردم آن را مى شنوند، بگويند اين كار شبيه كار فلانى است. 
ــت و يك عده يك اثرى توليد مى كنند و  ــفانه الان اينطورى نيس متاس
برايش زحمت مى كشند و عده اى هم همان را اجرا مى كنند. البته اگر 

بهتر اجرا كنند، عيبى ندارد ولى كار قبلى را هم خراب مى كنند. 
نكته مهم اين است كه تكيه كلام ها و ضرب المثل هايى كه در اين  �

موسيقى هست، در ترانه هاى پاپ امروز جايش خالى است... .
ببينيد، الان كسانى كه ادعايشان مى شود حتى در آن طرف آب ها، 
ــى هم از موسيقى ما استفاده مى كنند،  يعنى در موسيقى لس آنجلس
ــوار مى كنند و اورتور آهنگ را  ــنگ ترانه را روى ملودى س جاهاى قش
روى چيزى مى گذارند كه اصلا صحيح نيست، چون آن اورتور براى اين 

ملودى ساخته نشده. 
نـام اولين ترانه شـما، گوياى سـبك و نگرش تان به موسـيقى  �

اسـت: «چيزى كه عوض داره گله نداره.» اين ترانه ها برگرفته از بين 
ضرب المثل ها و تكيه كلام هاى مصطلح تهرانى هاى قديم بوده است... 

.
ــنود مردم در خيابان و محافل توجه داشتيم و   ما فقط به گفت وش
سعى مى كرديم خواسته آنها را برآورده كنيم. من 830ترانه خوانده ام كه 
همه آنها از دل حرف هاى روزمره و حرف دل مردم بود. همه سوژه هاى 
ــه عوض داره  ــاى رايج مثل همين «چيزى ك ــود و ضرب المثل ه روز ب
ــاب جواب نداره» يا به قول قديمى ها «آب از سر  گله نداره»، «حرف حس
چشمه گله...»، «دورهم بودن خودش يك نعمته» يا «بزنم به تخته» همه 

سوژه هاى روزمره بود. چيزى نبود كه به جايى بربخورد. 
براى همين مى گفتند: «موسيقى مردمى» چون از دل گفت و گوهاى  �

روزمره درمى آمد... .
من از مردم هميشه سپاسگزار بودم چون محبتشان هميشه شامل 
ــه مى بينم حتى نوجوانان هم مرا  ــحالم ك حالم بوده. الان خيلى خوش
ــل موردمحبت قرار مى دهند؛ فكر مى كنم به  ــت دارند و در محاف دوس
ــت كه توانستم با موسيقى دلى را خوش كنم و دردى را  اين خاطر اس
ــان به وسيله شعر و آهنگ بردارم. شعر ها هم كه مشخص  از روى دلش

است چگونه بوده. 
  طى اين سال ها فعاليت تان ادامه داشته؟  �

ــت. نمى توانم اين حرفه را رها كنم چون اين كار  ــغل من اس اين ش
ــت به صورت شعر  ــت. بايد عقده اى را كه در دلم اس در دل و خونم اس
ــت دارم همه آن را  ــت من دوس و آهنگ پياده كنم. چيز بدى هم نيس
دوست داشته باشند. شما به موسيقى اين روزها نگاه كنيد. شايد الان 
ــت، ولى باور  پيش خودتان بگوييد هركس مى گويد كار من خوب اس
كنيد منظورم اين نيست. به نظرم كار يك هنرمند را بايد بيشتر جامعه 
دوست داشته باشند، يعنى اگر هفت ميليون جمعيت داريم، پنج ميليون 
ــت داشته باشند. اين گفته من است. نمى خواهم كارى كنم  آن را دوس
كه كسى دوستش نداشته باشد بلكه هميشه اكثريت جامعه و مردم را 

در نظر مى گيرم. 
چرا بعد از انقلاب از ايران نرفتيد؟  �

پسرم در آمريكا درس مى خواند و من به ديدنش مى روم ولى دوست 
ندارم از ايران بروم. من يك وجب از خاك ايران را به كل دنيا نمى دهم. 
ــن كارت هم دارم و مى توانم بروم  ــن را به حقيقت مى گويم. الان گري اي

ــت ندارم. باور كنيد وقتى از ايران خارج مى شوم، ناراحتم اما  ولى دوس
در راه بازگشت خيلى خوشحالم و با خود مى گويم دارم به وطن و خانه 

خودم برمى گردم. 
اوليـن بارى كه به سـمت موسـيقى رفتيد چه چيزى شـما را  �

جذب كرد؟ مى خواهم برسيم به جايى كه ببينيم چطور اين سبك 
از موسـيقى را بـراى ادامه روند كارى تـان انتخاب كرديـد. اولين 

آهنگ هايى كه خوانديد در همين سبك كوچه بازارى بود؟ 
من از 10سالگى در هرمدرسه اى كه درس مى خواندم، در برنامه هاى 
موسيقى اش فعاليت داشتم. برنامه اى به نام «پيشاهنگى» بود كه بچه ها را 

به اردو مى بردند و آنجا برنامه و تمرين هاى موسيقى داشتيم. 
مدرسه شما كجا بود؟  �

ــه اى بود به نام «فرخى»، يكى هم در  ــهر مدرس طرف هاى پايين ش
خيابان وليعصر بود، اسمش يادم نيست... دو، سه تا مدرسه عوض كردم... 

منزلتان آن زمان كجا بود؟  �
ــعادت بود. از اين طرف مى شد پايين تر از ميدان   خانه ما خيابان س
مولوى و از آن طرف بالاتر از ميدان اعدام سابق. به هرحال منطقه جنوب 
شهر بود و من افتخار مى كنم كه در آن محيط بزرگ و با خوى ومنش 
ــه يك گروه بوديم كه  ــده ام. از طرف مدرس بچه هاى آن محل بزرگ ش
براى پيشاهنگى انتخاب شده بوديم. آقاى انوشيروان روحانى با يك اكيپ 
خيلى درجه يك و تمام عيار كه هيچ كم وكسرى نداشت، حدود يك ماه 
طرف محمودآباد بابلسر چادر زده بودند و هرهفته يكى از خواننده هايى 
ــى، دوروز برنامه اجرا مى كرد.  ــان كار مى كردند، مى آمد و يك كه با ايش
ــوالى يا  همه دور هم بودند و برنامه هاى مختلف اجرا مى كردند. اگر س
ــتيم، مى توانستيم در يك محيط دوستانه بپرسيم.  راهنمايى لازم داش
آقاى روحانى امتحان سولفژ از بچه ها مى گرفت و آنها را راهنمايى مى كرد 

كه به موسيقى ادامه بدهند يا نه. 
 آن زمان انوشيروان روحانى معروف بود؟  �

 بله، شماره يك بود، الان هم شماره يك است. 
ساززدن را هم از همان سال ها شروع كرديد؟  �

 من ساز نمى زدم ولى خيلى دوست داشتم نوازنده حرفه اى باشم تا 
ملودى هايى را كه در ذهنم بود، اجرا كنم چون به اين شكل نمى توانستم 
به آهنگسازان ذهنيتم را نشان دهم. دوست داشتم همان لحظه اى كه 
ــد، با ساز بزنم و ضبط كنم كه فراموشش  يك ملودى به ذهنم مى رس

نكنم و گم نشود. 
عود مى نواختيد؟  �

 نمى شود گفت نوازنده هستم ولى مى توانم گام ها را پيدا كنم. 
آن زمان اوج كارى «منصور صارمى» و «عبدالوهاب شهيدى» بود؛  �

از طرفى هم كسـانى مثل «عبدالحليم حافظ» هم روى موسيقى ما 
تاثير داشتند... .

ــت. اتفاقا عود يك ساز ايرانى است. من كه 40سال  بله، واقعيتى اس
است موسيقى كار مى كنم ولى عود از صدسال پيش در موسيقى ما بود 

و از ايران به كشورهاى عربى رفت. 
 اولين اثرتان يعنى قطعه «چيزى كه عوض داره گله نداره» چگونه  �

شكل گرفت؟ 
ــتم به نام ناصر تبريزى كه  ــتى داش  ملودى اى در ذهنم بود و دوس
متاسفانه فوت كردند. من ترانه را همين طورى مى خواندم و اورتور و پيش 
درآمد و جواب نداشت. نظراتى در ذهنم بود كه به ناصر تبريزى گفتم و 
او هم ويولنش را برداشت و گوشه اى رفت و كمى اين قطعه را زد و گفت 

هماهنگ و قشنگ است و همين را اجرا مى كنيم. 
با هم دوست بوديد ولى هنوز هيچ فعاليتى نداشتيد؟  �

ــه كه مى آمدم، به تئاترهاى  ــت بوديم. من از مدرس نه، با هم دوس
لاله زار مى رفتم. پنج تئاتر بود كه از سه بعدازظهر تا يازده ونيم شب برنامه 
ــتند. آنجا با ناصر تبريزى آشنا شدم و او خيلى به من كمك كرد.  داش
ــروصدا كرد. يكى همين  ــر كرديم كه خيلى س چندقطعه با هم منتش

آهنگ گله نداره بود و... .
داوود مقامى قبل از شما فعال بود؟  �

خدا رحمتش كند. من آن زمان، خيلى مشهور نبودم ولى كارهايم در 
بازار موجود بود كه ايشان كارشان را شروع كردند. فقط آهنگ مى خواند 
ــر  ــرت نمى رفت. فقط صفحه منتش و جايى براى اجراى برنامه و كنس

مى كرد. 
 قاسم جبلى چطور؟ از او متاثر بوديد؟ يعنى كارهايشان را گوش  �

مى داديد؟ 
او كه خيلى سال قبل از ما فعاليت مى كرد و پيشكسوت همه ما بود. 
بله كارهايشان را دوست داشتم ولى دونفر به نام هاى هوشنگ شوكتى 
ــير بودند كه كارشان را دوست داشتم چون تم عربى داشت.  و بهرام س

جبلى هم اين سبك را وسيع تر ادامه داد. 
همان طور كه اشـاره كرديد كسـان ديگرى هم در اين سـبك  �

موسـيقى فعاليت داشتند مثل قاسـم جبلى كه قبل از شما بودند. 
وجه تمايز كار شـما با ديگران به نظر خودتان چه بود؟ چه تغييرى 
به موسيقى خودتان داديد، حالا در تنظيم يا نوع خوانش و اشعار... .

من بيشتر روى كلام تكيه داشتم. كلام، روى شنونده ها خيلى تاثير 
دارد. خيلى چيزها را الان مى شنويم كه معنى و مفهومى ندارند. ديده ايد 
كه چه كارهايى در حال حاضر منتشر مى شود؟ ولى ما سعى مى كرديم 
كلامى كه مى خواهد روى ملودى سوار شود، به دل مردم بنشيند و به 
ــد. مثل شعر: «گفتن يك دوست دارم  زبان روزمره و مردم نزديك باش
ديدى چه به روز من آورد / تورو كه مهربون بودى به عالم ديگه اى برد / 
لال بشه اين زبان من راز دلم رو گفت به تو.» مثلا اين يكى از ترانه هاست. 
همه كارهايم از همين سوژه هاى مرسوم و واقعى گرفته شده بود. الان 

كه بى نيازم و شهرام پسرم همه كارهايم را انجام مى دهد. 
سبك آوازخواندن خودتان را چگونه پيدا كرده بوديد؟  �

كارم كمى تم عربى داشت يعنى «سولى كرون» بود و دستگاه ها كمى 
خرد مى شد؛ بر فرض يك نت را 10تكه مى كردند و به آن حالت عربى 
مى دادند و كار قشنگ تر مى شد. در گوشه هاى دستگاه تغييراتى مى دادند 

كه آهنگسازان بهتر مى دانند و من نمى توانم به طور واضح بازگو كنم. 
بـا فيروز برنجيان يا همـان آقاى بابك رادمنـش غير از آهنگ  �

تكه سنگ چه قطعاتى را كار كرديد؟ 
ــاز بنامى نبود، كارش قشنگ بود، خيلى  برنجيان آن زمان آهنگس
ــود و خودش هم آن زمان  ــنگ بود ولى هنوز خيلى معروف نب هم قش
مى خواند. او بعد از انقلاب به لندن رفت. پسر هنرمندى هم به نام «سامى 
يوسف» دارند كه كارش خيلى خوب است و فكر مى كنم با كمك پدرش 
توانسته به اينجا برسد. اگر به يك سرى از آهنگ هايشان كه خيلى هم با 
استقبال روبه رو شد توجه كنيد، تم عربى دارد: «بيا بريم درياكنار» تمش 
ــت ولى كلامش ايرانى است و همين كارهاى عربى باعث شد  عربى اس
بيشتر شناخته شوند. البته الان به نام بابك رادمنش معروف هستند. من 
حدودا 36 كار از 830كارى كه اجرا كردم با همكارى ايشان بوده؛ مثل 

«تكه سنگ»، «قهر طبيعت» و... .
 آهنگسـازانى كه با آنها كار كرديد خودشان را با سبك خوانش  �

شما هماهنگ مى كردند؟ 
صددرصد. بعد هم مثلا ممكن بود كارى را دوست نداشته باشم، ولى 
آهنگساز مى گفت فقط تو مى توانى اين كار را بخوانى، يعنى بعضى اوقات 

كارهايى از روى اجبار مى خواندم. 
چطور شد كه به جامعه باربد رفتيد؟  �

ــماعيل مهرتاش» از هنرمندان بنام قديمى بود كه آن  ــتاد «اس  اس

ــان ديگر كار مى كردند. تمام  زمان با خانم «ملوك ضرابى» و خيلى كس
شاگردانشان هركدام بعدها در سبكى به استادى رسيدند. كلاس هايى 
داشتند كه هفته اى دوجلسه بود. تمام خوانندگان معروف مى آمدند و 

آموزش مى ديدند. 
 به سفارش «انوشيروان روحانى» به جامعه باربد رفتيد؟  �

ــنا  ــاهنگى ديدم و آش ــه، آقاى روحانى را در همان دوره هاى پيش ن
ــدم و مشوق كارم در اصل ايشان بود. از من پرسيد كجا مى خوانى؟  ش
گفتم: جايى نمى خوانم ولى يكى، دوجا دعوتم كرده اند. جايى بود به نام 
«تالى هو» در خيابان كريم خان، بعد از آشنايى دعوتشان كردم. وقتى من 
ــويق كرد. ايشان آن زمان خيلى بروبيا  خواندم، نمى دانيد چقدر مرا تش
داشتند و به قول معروف روى دستشان كسى نبود. بهترين سوژه هاى شعر 
و آهنگ را مثل سوژه فيلم هاى سينمايى براى خواننده اش مى ساخت. 

 شـاعرانى كه با شـما كار مى كردند، به سـبك و سياق كار شما  �
برايتان ترانه مى سرودند يا خودتان انتخاب مى كرديد؟ 

 خودم سوژه ها را به شاعر مى دادم كه مثلا در مورد چه چيزى باشد. 
در ابتدا كه آقاى «معينى كرمانشاهى» در راديو بودند، با ايشان كار كردم، 
مثلا شعر «نامه رسان» را كه آقاى شجاعى خوانده بود، خوانديم. گروهى 
از خوانندگان و شاعران بوديم كه روزهاى دوشنبه يا سه شنبه در راديو 
كه آن زمان در ميدان ارگ بود، دور هم جمع مى شديم و كارها را براى 
ــه ضبط مى كرديم. نام برنامه هم «جمعه بازار» بود، مثلا آقاى  روز جمع
معينى كرمانشاهى و شاعران ديگر يك ترانه جديد مى خواندند و بعد ما 
بين خودمان انتخاب مى كرديم كه چه شعرى را چه كسى بخواند. با هم 
به توافق مى رسيديم چون ممكن بود از يك شعر، چندخواننده خوششان 
بيايد ولى بر اساس سبك كارى مان و كارهاى گذشته كه شعر به سبك 
ــتر مى خورد، بين خودمان به صورت دوستانه تصميم  ــى بيش چه كس
ــعرى را بخواند. آن زمان همه با هم رفتار  مى گرفتيم چه كسى چه ش
ــتانه ترى داشتند ولى الان همه كارهاى يكديگر را كپى مى كنند.  دوس
الان خيلى ها كارهاى 40 يا 50سال پيش مرا در آن طرف آب خواندند. 

مثل چه آهنگ هايى؟  �
مثلا آهنگ «از اون بالاى شمرون / تا اين پايين تهرون» را «احمد آزاد» 
ــد يا آهنگ «عزيز ترين» را «حبيب محبيان» خواند با اين مضمون:  خوان
ــى...» يا آهنگ «نازى نازى». اكثر كارهاى مرا دوباره  «تو به پاكى مثل آب
خواندند. من نمى گويم نخوانند ولى حداقل از آهنگساز و خواننده تشكر 

كنند. 
هيچ وقت در زمينه آموزش فعاليت داشتيد؟  �

ــا چرا، ولى الان نه. براى اينكه بايد مجوز مى گرفتم ولى  آن زمان ه
ــما ياد بدهم، اول بايد كار خودم  منى كه مى خواهم چهارتا كلام به ش
مجوز داشته باشد تا به شما ياد بدهم. وقتى خودم مجوز ندارم، چرا اين 

موسيقى را آموزش بدهم؟ 
كسانى بودند كه كارشان را دوست داشته باشيد؟  �

ــان ديگر را در  غير از بچه هاى خودمان مثل آقاى رادمنش و... كس
حدى نمى بينم كه وقت بگذارم تا كارشان را بشنوم. شعرها آنقدر پوچ 

است كه چيزى ندارد تا وقت بگذاريم و گوش دهيم.
 يعنى كل موسيقى پاپ؟  �

شجريان و اصفهانى و پسر آقاى ايرج كارهايشان خوب است و محتوا 
ــان از كانال هاى  ــى خيلى هاى ديگر كه روزى هزاربار هم كارش دارد ول

مختلف داخلى و خارجى پخش مى شود، هيچ محتوايى ندارد. 
 اين روزها

برخورد مردم با شما در خيابان چطور است؟  �
خيلى خوب است. قسم مى خورم كه من پنج دقيقه نمى توانم بيرون 
باشم؛ از محبت مردم كه من شرمنده مى شوم. جوان هاى 20ساله علاقه 
عجيبى نشان مى دهند و من از خدا متشكرم و با خودم مى گويم اينقدر 
به من لطف داشته كه حتى جوان هايى به اين سن وسال از من حمايت 
مى كنند. به اين شكل از خداى خودم ممنونم چون كارى كه كردم را 

اكثريت مردم دوست دارند. 
الان به موسـيقى شـما چندنگاه وجود دارد. يـك عده برخورد  �

نوستالوژيك دارند چون نسلى را ياد طهران قديم مى اندازد. عده اى 
هم مى گويند جامعه تغيير كرده و اين موسيقى كوچه بازارى كه در 
حافظه شنيدارى ماست، الان ديگر مخاطبى ندارد. نظر شما چيست؟ 
ــل عوض شده و همه فرق كرده اند. 40سال گذشته و ديگر  الان نس
آن زمان تكرار نمى شود. آدم ها و جاها و شرايط تغيير كرده. الان شخص 
من نمى توانم و نخواهم توانست مثل قبل باشم چون در اين محيط و 
زمان زندگى مى كنم و نمى توانم آثارى شبيه گذشته خلق كنم. بالطبع 
همه چيز تغيير كرده. مساله اين است آن زمانى كه بايد از اين موسيقى 
ــد و الان هم هيچ اقدامى براى حفظ و نگهدارى اش انجام  حمايت نش

نمى دهند. 
ــت نه اينكه چون خودم  ــيقى بخشى از فرهنگ ايران اس اين موس
خواننده اين موسيقى بودم اين را بگويم، ولى اين موسيقى اصالت داشت 
و حرف دل مردم بود و برگرفته از موسيقى غربى نبود. چه موسيقى اى 
ــاى ايرانى كه بازگوكننده وضعيت زندگى مردم و نوع  را با اين المان ه

حرف زدنشان در تهران قديم و در دوره اى از تاريخ باشد، سراغ داريد؟ 
 بعد از انقلاب درآمدتان از كجا تامين شد؟  �

 الحمد االله يك لقمه نان و پنيرى از قبل داشتيم. در عين حال كار 
كرديم و دوستان خوبى هم داشتيم كه شركت هاى مختلفى در زمينه 
توليد آلات موسيقى داشتند. سفارش كارهايى را به ما مى دادند كه در 
ــاخت خرك سنتور و... فعاليتم در زمينه  حيطه موسيقى بود، مثلا س
ــيقى بود ولى نه به صورت انتشار آلبوم و برگزارى كنسرت. وقتى  موس
ــعى كند از يك لقمه نان و پنير  آدم نمى تواند چلوومرغ بخورد، بايد س

لذت ببرد. 
شغل ثابتى نداشتيد؟  �

ــت  ــركت «روغن نباتى قو» كار مى كردم و سرپرس  چرا، زمانى در ش
يك قسمتى بودم. بعد دوباره وقتى به آنجا براى كار رفتم، ديدم همه چيز 
تغيير كرده و همه دستگاه ها اتوماتيك شده و نتوانستم كارم را ادامه دهم. 

خلاصه سال هاى سال را به همين منوال گذرانديم. 
 الان دوسـت داريد چه اتفاقى در موسيقى بيفتد؟ مخصوصا در  �

زمينه موسيقى پاپ كه به نوعى جايگزين موسيقى كوچه بازارى شده 
است؟ 

ــت و   در حال حاضر، هر مملكتى براى هنرمندانش ارزش قايل اس
ــده اى كه تازه بالا آمده و گل كرده جايگاهى دارد. هنرمندى كه  خوانن
ــروع كرده هم جايگاه خودش را دارد. ما از  ــال پيش كارش را ش 40س
ــاد اين درخواست را داشتيم. شغل ما اين است، كارمان اين  وزارت ارش
ــت و به جز اين، كار ديگرى نمى توانيم انجام دهيم، بايد بتوانيم در  اس
چارچوب مشخص شده به كارمان ادامه دهيم. كارى را كه شما بگوييد، 
سعى مى كنيم به نحواحسن انجام دهيم؛ نه كلامى بالاتر و نه پايين تر. 

من دوست دارم در مملكت خودم باشم و براى مردم خودم بخوانم. 
 آخرين كارتـان آلبوم «نازگلكم» بود. آيا مشـغول كار جديدى  �

هستيد؟ 
 فعلا نه چون بازگشت مادى برايم ندارد. 

هزينه آلبوم هايتان از كجا تامين شد؟  �
 چند آلبومى كه بعد از انقلاب منتشر شده، هزينه هايش از جيب بوده 

و برگشتى نداشته. هموطنانم مى توانند آنها را از اينترنت دانلود كنند. 
يعنى همه به صورت رايگان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است؟  �

بله، ولى از الان به بعد، ديگر اين كار را نمى كنم.
اگر قرار باشـد منتخبى از كارهاى گذشـته را انتخاب كنيد كه  �

مشكل مجوز ندارند كدام ها را انتخاب مى كنيد؟ 
ــا آنجايى كه مى دانم، به غير از يك ترانه، من كار بدى نخوانده ام.   ت
ــما به شعرهاى من گوش كنيد ، يك كلام ندارد كه به كسى  بازهم ش
بربخورد يا سياسى و مبتذل باشد. ما اصلا در اين خط ها نبوديم؛ سبكى 
داشتيم، ادامه داديم تا به حال و الان ديگر از اين كار سير شده ايم. الان 
ــت گذشته؛ چون وقتى سن آدم بالا مى رود،  هم به نظرم كار از درخواس
ــته باشد كه متاسفانه ما نداريم. تنها جايى كه دارم،  بايد جايگاهى داش

دل مردم است. 

عباس قادرى در گفت وگو با «شرق»:

لس آنجلسى ها كارهايم را كپى كردند  مرجان صائبى

ميرا بدخشان: شايد انتخاب يك موسيقيدان راديكال كه فعاليتش در حوزه موسيقى كلاسيك است، در 
نگاه اول انتخابى دور از ذهن براى بحث ونظر در مورد موسيقى كوچه بازارى باشد، اما مانى جعفرزاده به دور 
از حُب وبغض نادرستى كه در فضاى تحليلى موسيقى ما وجود دارد، به تحليل اين موسيقى پرداخت. مانى 
جعفرزاده موسيقيدانى است كه در مورد اتفاق هاى اجتماعى- فرهنگى واكنش دارد و ابايى ندارد از اينكه 
نظرگاهش را درباره يك آلبوم يا يك هنرمند آشكار كند. او فارغ از ارزش گذارى هاى متعارف، بحث هاى 

جالبى درباره جريان موسيقى كوچه بازارى مطرح كرده كه خواندنش خالى از لطف نيست. 

جايگاه موسيقى كوچه بازارى در تاريخ موسيقى معاصر ما كجاست؟  �
من معتقدم آنچه كه ما به عنوان موسيقى «تهرانى» مى شناسيم، دو وَجه دارد؛ يك وجه آن موسيقى 
ــتگاهى ايرانى به شكل قَجرى است كه موسيقى «الِيت» يا موسيقى طبقه اشراف بوده و وجه  رديف دس
ــت و با كاركرد موسيقى پاپ در  ــايه كمرنگى از آن باقى اس ــيقى كوچه بازارى كه امروز س ديگرش موس
تهران آن سال ها توليد مى شده است. درواقع بايد پذيرفت آنچه كه در ساير نقاط ايران به عنوان موسيقى 
ــت كه  ــيقى محلى و مقامى بوده اس ــده همان موس كوچه بازارى اتفاق مى افتاده، تا اندازه زيادى ساده ش
كمابيش امروز هم از آن نام مى بريم [و البته فقط نام مى بريم! چون آن هم مثلِ موسيقى كوچه بازارى 
تهرانى رو به زوال است] و موسيقى كوچه بازارى تهرانى هم ساده شده و كم تكنيك شده موسيقى سنتى 
ــيقى كوچه بازارى درواقع مى كوشيده قاطبه اهالى تهران را  ــد. اين است كه موس قجرى به نظر مى رس
ــاى ايران آمده اند، در كنار هم جمع كند و  ــان از يك ج با آن تفاوت هاى عجيب فرهنگى كه هركدام ش
شادى ببخشد. دقت كنيد هيچ ادعاى ديگرى هم ندارد، فقط شادى مى بخشد. نه داعيه نوآورى دارد، نه 
مى خواهد اصلاح اجتماعى و حركت سياسى به وجود بياورد، نه هيچ چيز ديگر. مى خواهد شادى بخش 
باشد و مفرح؛ همين. غير از كاركرد تفريحى آن سال ها، اما امروز اينكه موسيقى كوچه بازارى يك هويت 
مشخص و اصيل دارد، به نظرم براى ما منحصربه فرد و مهم است، البته ممكن است و حتى بديهى است كه 
مثل هر موسيقى ديگرى كه در تهران اتفاق مى افتاده، «المان»ها و لحظاتى از موسيقى هاى محلى و مقامى 
نقاط ديگر را در آن پيدا كنيم، اما اصالت و خاستگاه جغرافيايى  ماجرا مربوط به تهران است و ربط هايى 

گاهى كمرنگ و گاهى پررنگ با رديف را هم به نمايش مى گذارد. 
اين است كه موسيقى كوچه بازارى كه در موردش حرف مى زنيم، معنا و مفهوم و تاريخچه و جاى اجرا 
و آدم هاى اجرا كننده خودش را دارد؛ كارى نيست كه همه كس بتوانند انجام دهند، لحن و گويش خودش 
را دارد، با قاطعيت مى توان گفت لهجه خودش را دارد. مى توانم مثال بزنم آقاى «جواد يسارى» و «عباس 
قادرى» مشخصا با لهجه تهرانى مى خواندند و مى خوانند. اين لهجه يك گويش مشخص است. شما ديگر 
در جايى نمى شنويد. براى شنيدنش شايد بايد برويد و تهران قديم را دوباره كشف كنيد براى مثال شايد 
ديگر فقط پيرمردهاى خيلى پير و قديمى «شابدُلظَيم» (دارم بر اين اصطلاح تاكيد مى كنم و نمى گويم شاه 
عبدالعظيم.) را پيدا كنيد كه هنوز كمى با اين لهجه حرف بزنند كه آقايان عباس قادرى و جواد يسارى 
مى خوانند. اين گويش يك جغرافياى مشخص دارد: تهران قديم و موسيقى اش هم در نقطه معلومى شكل 
گرفته: كافه هاى تهران قديم و شايد از همين رو هم باشد كه به موسيقى لاله زارى مشهور است در حالى 
كه خيلى از كافه هاى پاتوق اين جور موسيقى لزوما در «لاله زار» نبوده اند. اما تهرانى بوده اند؛ تهرانى اصيل. 

همه اينها را كه كنار هم بگذاريد، نوعى از اصالت به دست مى آيد كه در موسيقى هاى پاپ بعدى كه 
از راه رسيدند ديگر وجود نداشت و ندارد. به نظرم موسيقى كوچه بازارى در مفهوم قديمى خودش بسيار 

درخور اعتناست. يك شاخه خيلى مهم و جدى دارد مثل «ضربى خوانى» كه از اساس كارى است كارستان 
و آخرين بازمانده اش آقاى «مرتضى احمدى» هستند كه عمرشان درازباد. آنكه اصلا به جاى خود، بى نظير 
است و قابل قياس نيست با اين يكى شاخه موسيقايى بازارى ترى كه خواننده ها و اجرا كننده هايش را نام 
برديم. اما همين شاخه بازارى تر هم وجه هايى از نوع زندگى و تلقى آن روزها را به نمايش مى گذارد كه 
شما در جاى ديگرى نمى توانيد از آنها سراغى بگيريد. همه اينها را اگر كنار هم بگذاريم، به نظرم به لحاظ 
محتوايى و فرم در مفهوم كلى، موسيقى كوچه بازارى موسيقى اصيل و درخور اعتنا و در لحظات بسيارى 

بسيار دلنشين است؛ ويژگى هايى كه تقريبا هيچ كدامش در موسيقى پاپ امروز ما نيست. 

به نظرتان رويكرد فرهنگى اين موسيقى را حذف كرد يا روندى كه موسيقى در خودش طى كرد؟  �
متاسفانه شكل هاى ديگرى از موسيقى پا به عرصه گذاشت و اين موسيقى را در خودش بلعيد، دقيقا 
مثل كارى كه بسازبفروش ها با بافت قديمى تهران كردند؛ درست مثل كارى كه صنف لوازم الكتريكى با 
خيابان لاله زار كرد؛ لاله زارى كه از سر تا ته، از تماشاخانه پر بود عملا به بازار فروش لوازم الكتريكى تبديل 

شد؛ اتفاقى كه براى لاله زار افتاد، دقيقا براى موسيقى كوچه بازارى هم افتاد. 
 آيا اين موسيقى، وقتى اين فرهنگ از بين رفته، مى تواند عملا به حياتش ادامه دهد؟ براى حفظ و  �

حراستش چه اتفاقى مى تواند بيفتد؟ 
ما ايرانى ها كلا در حال كوبيدن و از نو ساختن هستيم. ما تقريبا چيزى از گذشته حفظ نكرده ايم. ما 
ــى مى گذاريم. اين كار را با موسيقى سنتى  هرچيزى را خراب مى كنيم و به جايش يك بناى بسازبفروش
ــيقى سنتى، بناى پدرى شان را كوبيده اند و به جايش  ايرانى هم كرده ايم، يعنى ورثه صاحبنام هاى موس
يك چيز عجيب وغريبى بنا كرده اند كه هرچيزى هست، موسيقى سنتى ايرانى نيست. در مورد موسيقى 
كوچه بازارى هم اين اتفاق به طريق اولى افتاده، چون با توده مردم بيشتر سروكار دارد. نكته غيرقابل انكار اين 
است كه فرهنگ، متولى مى خواهد. فرهنگى كه متولى ندارد، به مثابه ساختمان و عمارتى كه متولى ندارد 
ويران مى شود و وقتى ويران مى شود، ما فكر مى كنيم كه لابد مردم آن را نمى خواستند يا اين يك استحاله و 
تحول است! نه تحول نيست؛ ما يك بنايى را به حال خودش رها كرديم و آن بنا به ويرانه تبديل شده و حالا 
مى گوييم چرا كسى در اينجا زندگى نمى كند؟ بالطبع ويرانه جاى زندگى نيست ولى يك روز بوده و هنوز 
هم مى توانست باشد اگر ما به آن رسيدگى مى كرديم. اين رفتار و اين نگاه در تمام شوون زندگى ما وجود 
دارد و در موسيقى هم رخنه كرده است. چه در موسيقى سنتى رديف قجرى كه از همه زيبايى اش يك 
چيزى شبيه موسيقى راك باقى مانده و هم در موسيقى كوچه بازارى كه از همه لطف و صفا و نمكين بودنش 

حالا تقريبا فقط صداى اره بده تيشه بگيرِ موسيقى چرند لس آنجلسى و مقلدان داخلى اش باقى مانده. 
خيلى ها مى گويند  موسيقى كوچه بازارى سخيف است و چون موسيقى برخى «فيلمفارسى»ها هم  �

بوده، آن را با  «فيلمفارسى»ها  قياس مى كنند... .
اجازه دهيد يك بار با خودمان روراست باشيم. مطلقا نمى خواهم از سينماى فارسى دفاع كنم چون 
از آن متنفر بوده و هستم ولى در قياس با بخش اعظم فيلم هايى كه امروز در سينماى ما توليد مى شود، 
بى هيچ پرده پوشى ناگزيريم بپذيريم برخى از فيلم هاى فارسى رجحان داشتند. اين است كه معتقدم در 
قياس با موسيقى پاپ امروز ما هم بخش وسيعى از موسيقى كوچه بازارى رجحان دارد. سينماى فارسى 
هرچيزى هست، برآمده از يك نوع زندگى مشخص در يك دوران تاريخى مشخص است، يعنى يك نقش 
تاريخ هنرى ايفا مى كند. موسيقى كوچه بازارى هم همين طور است. در سينماى امروز ايران و در موسيقى 
پاپ امروز ايران مطلقا هيچ نشانه اى از زندگى امروز ما نيست و اگر هم شباهتى است در گيجى است، 
يعنى فيلم ها و موسيقى هاى پاپ همان قدر گيج مى زنند كه ما گيج مى زنيم. در ترانه هاى كوچه بازارى 
ضرب المثل و تيكه هاى تهرانى وجود دارد (تيكه را دقيقا به معناى مَتَلك مى گويم). نمى توانيد انكار كنيد 
كه در اين موسيقى بخشى از « فرهنگ طهرونى» رايج است. نمى گويم تهرانى، مى گويم: «طهرونى» و روى 
ــينه اى در يك مختصات  ــيقى به زبان مردمى حرف مى زند كه پيش اين لغت تاكيد دارم. كلام اين موس
ــاد هم رويش مهر تاييد مى زند، هيچ يك از  ــيقى پاپِ امروز كه وزارت ارش جفرافيايى دارند، اما در موس
اين ويژگى ها وجود ندارد. من شايد موسيقى كوچه بازارى گوش ندهم، اما هزاربار آن را بر موسيقى پاپ 

اين روزها و خيلى از به اصطلاح سنتى ها و تلفيقى ها ترجيح مى دهم. 

مانى جعفرزاده در گفت و گو با «شرق»:

بخشى از «فرهنگ طهرونى» در موسيقى كوچه بازارى است
ايـده ايـن مصاحبـه در يـك گـزاره خلاصـه 
مى شود: «موسيقى، كوچه بازارى؛ هيزم تحولات 
اجتماعى - سياسـى نيم قرن اخير». اين گزاره را 
رضا مهدوى، كارشناس سنتورنواز و موسيقى پژوه 
به نوع ديگرى مطرح مى كند و آن، نقش موسيقى 
كوچه بازارى در رونق اخلاق و فرهنگ عامه اسـت و مى گويد اگر امروز احسـاس خلأ فرهنگى 
مى كنيم، اگر به شدت غرب شيفتگى در حال سرايت است به خاطر احيا نشدن درست موسيقى 
كوچه بازارى است. اين گفت وگوى كوتاه، درصدد است جايگاه موسيقى كوچه بازارى را در قبال 
جريان روشـنفكرى بررسـى كند اما به سـوى اين نگاه مى رود كه مردم فارغ از اينكه رابطه اى 
با روشـنفكرى دارند يا خير، عباس قادرى گوش مى دهند، جواد يسـارى گوش مى دهند و اين 
موضوع نه تنها عيب نيسـت بلكه نشـان دهنده خلأيى اسـت كه در 36سـال بعد از انقلاب از 

نشنيدن اين موسيقى تجربه كرده ايم: 

تا به حال به موسيقى كوچه بازارى گوش داده ايد؟ اصلا اين نوع موسيقى را به عنوان يك  �
«نوع» در موسيقى ايران قبول داريد يا نه؟ 

شخصا به موسيقى كوچه بازارى معتقدم و آن را به عنوان يكى از خرده فرهنگ هاى موسيقى 
كشور قلمداد مى كنم كه متعلق به همه مردم است و اگر حضورى درخور  نداشته باشد، نمى توانيم 
ــيقى تاكنون بسيارى از مفاهيم مهم اجتماعى،  ــيقى ملى يا آيينى حرف بزنيم. اين موس از موس
مذهبى و... را در جامعه جاانداخته و فارغ از اينكه در چه محيطى منتشرشده در جامعه تاثيرگذار 
بوده است. در نظر داشته باشيم كه در سال هاى قبل از انقلاب اين نوع از موسيقى به حدى جدى 
مى شود كه راه به تلويزيون و راديو باز مى كند اما متاسفانه بعد از انقلاب بى دليل از توليد و پخش 

آن جلوگيرى مى شود. 
لابد دليلى داشـته، مثلا مخالفت هاى برخى مديران؟ يا برخوردهايى كه ابتداى انقلاب با  �

برخى از هنجارشكنى ها مى شد؟ 
ــى از مسوولان نظام با چنين موضوعى مخالفت مى كرد؟ آنان از همان اوايل انقلاب،  چه كس
ــتند كه در طول سال ها پشت مردم را  ــبه و بازاريان دانس خود را قدردان مردم كوچه بازار و كس
ــد. وقتى بازار پشتوانه  ــده بود اين انقلاب به نتيجه برس خالى نكردند و حمايت هاى آنها باعث ش
مادى و معنوى و حامى جنبش مردم بوده چطور مى شود از هنر بازار حرف نزد؟ چطور مى شود 
ــيقى  ــش كرد؟ در حالى كه يكى از اركان گويش ما، زبان ديگر همه ما همين نوع موس فراموش
ــده و منزوى شده است و در تمام اين  ــال است كه اين نوع موسيقى كنار گذاشته ش ــت. 36س اس
سال ها، غرب شيفتگى بيشتر و بيشتر شده و كسى توجه نمى كند كه وقتى نمى گذاريم، موسيقى 
ــكل درست آن، راه خودش را برود براى مخاطب چاره اى جز گرايش به سمت  كوچه بازارى به ش

موسيقى آن طرفى نمى ماند! 
يعنى معتقديد تا اين ميزان موسيقى كوچه بازارى با مردم ارتباط داشته؟  �

بله و اتفاقا اين طبيعى است. به آهنگ «زيارت» عباس قادرى نگاه كنيد و... توجه كنيد، نمونه اى 
از پاكى و صداقت است در گفتار و توجه به يك موضوع مهم مثل زيارت كه امروز نه در موسيقى 

ــت است كه پيش از انقلاب اين موسيقى با تصاوير  ــيقى جدى. درس پاپ مى بينيم و نه در موس
ناصواب همراه بود و شايد حتى در محيط هاى غيراخلاقى منتشر مى شد اما انقلاب ما آن صحنه ها 
و آن محيط ها را به پس زمينه راند تا بتوان از همه هنرها در بهترين شرايط و اخلاقى ترين روش 

بهره برد و متاسفانه موسيقى كوچه بازارى از اين موضوع محروم مانده. 
ولى به نظر مى رسد اين نوع موسيقى مثل فيلمفارسى ها، پر از كليشه است.  �

اگر آهنگى پر از مفاهيم، رفاقت و دوستى و احترام به خانواده باشد پر از كليشه است؟ كدام يك 
از موسيقى هاى بعد از انقلاب، در راستاى ترويج اين فرهنگ خوب و اخلاقى است؟  

اما در حوزه فرهنگ عامه، تئاتر لاله زار و تخت حوضى زنده شد.  �
اتفاقا سوال من هم اينجاست كه چرا موسيقى كوچه بازارى، مثل تئاتر لاله زار، احيا نمى شود؛ 
وقتى يك نياز واقعى جامعه ماست. اين روزها در كنار خيابان ها، جوان هايى را مى بينم كه موسيقى 
خيابانى اجرا مى كنند، اين نياز جامعه ماست چراكه عابران مى ايستند، گوش مى دهند و با كمال 
رضايت دست در جيب مى كنند و پولى به آنها مى دهند. نغمات و الحان گذشته از طريق همين 
ــيقى، قومى تر و مردمى تر از  ــد چراكه اين موس ــا دوباره دارد به گوش مخاطب مى رس حنجره ه

موسيقى اى است كه در تالارها اجرا مى شود. 
شايد يكى از دلايل مهجور ماندن اين موسيقى پس از انقلاب، حمايت مادى و معنوى دربار  �

از آن بود، اين موضوع را تاييد مى كنيد؟ 
در بطن جامعه وضع فرق مى كند؛ به نظرم 80درصد مردم، علاقه مند موسيقى كوچه بازارى 

هستند. 
يعنى 80 درصد مردم ايران روشنفكر نيستند؟  �

نوع سوال شما غلط است، مگر برخى روشنفكرها از اين موسيقى لذت نمى برند؟ من دوستان 
مختلفى از قشرهاى مختلف دارم كه در ماشين يا در محل كار خود موسيقى كوچه بازارى گوش 

مى دهند و اتفاقا از آن لذت مى برند. 
شـايد از آن نوع كار هاست كه روشـنفكرها دارند، مثل جريان خز بازى كه اين روزها گل  �

كرده؟ 
ــيقى. نگاه كنيد الان در وايبر هم  ــيدم، گفتند خاطره داريم از اين نوع موس  از آنها كه پرس
همين طور است، آهنگ فلانى را مى فرستند براى تجديدخاطره و اتفاقا كلى هم مخاطب دارد چون 

مردم خودشان مى توانند چيز خوب را از چيز غلط تشخيص بدهند. 
تجربه هايى هم بعد از انقلاب داشته ايم؟  �

تجربه ها بسيار بسيار كم بوده اند، حتى پراكنده و موردى. مثلا آقاى خلعتبرى براى «خوش ركاب» 
به سمت اين نوع موسيقى رفت و گوش ها را متوجه اين خلأ كرد اما بعدا اين مسير را ادامه نداد. 

شايد به خاطر ملاحظات؟  �
نه، مساله آقاى خلعتبرى يك موضوع شخصى بود. در جامعه كسى با اين نوع موسيقى مخالفت 
ندارد، هنرمندان ما خودشان دارند خود را سانسور مى كنند در حالى كه در خارج وضع برعكس 
است. هنرمندان براى اجراى موسيقى مردمى سرودست مى شكنند. در پاركى در لندن، يكشنبه ها 
ــوند و براى مردم، رايگان اجرا مى كنند، آن وقت مديريت فرهنگى  بزرگان موسيقى جمع مى ش
ــد كه در پارك ها براى مردم موسيقى زنده اجرا كند، تئاتر خيابانى داريم اما موسيقى  ما مى ترس

خيابانى نداريم. 
براى رفع اين خستگى موسيقى پاپ هست و شايد ديگر نياز نباشد مسوولان ريسك كنند  �

و گونه ديگرى از موسيقى را كه اتفاقا تاريخ خوبى نداشته رسمى كنند. 
ــته و دارند. امروز همان  ــيقى كوچه بازارى در دل مردم حضور داش برعكس، نمايندگان موس
موسيقى كه شما مى گوييد خيلى طرفدار ندارد و مردم چندان برايش دست به جيب نمى شوند. 
خسته شده اند از موسيقى نشسته و كت و شلوارى و اگر موسيقى كوچه بازارى درست احيا شود، 

قطعا به سمت آن خواهند رفت. 

چرايى موسيقى كوچه بازارى در گفت وگو با رضا مهدوى

مردم از موسيقى كت وشلوارى خسته شده اند
 مصطفى كمال پورتراب

 نظريه پرداز موسيقى

كوچه مرد ها

چرا موسيقى كوچه بازارى را بايد شنيد؟ 

ــيقى كوچه بازارى ايران يك جريان صنعتى در تاريخ موسيقى  موس
ايران است، يعنى در بخش خصوصى و به واسطه تقاضاى مخاطب توليد 
ــده. نظام توليد و فرهنگ بر هم مطابقت داشتند. مهم ترين عامل  مى ش
موسيقى صنعتى زمينه نشر آن است؛ يعنى اينكه اين موسيقى در چه 
ــده و در چه بسترى به مصرف مى رسد. در ايران (مثل  بسترى توليد ش
ــيقى بعد از برق و بعد از آمدن راديو به ايران دچار  همه جاى دنيا) موس
ــود. راديو در ايران از ابتداى كار دولتى بود و تا امروز  تحول بزرگى مى ش
ــه دهه در مقابل پخش موسيقى  هم دولتى باقى مانده. راديو به مدت س
كوچه بازارى مقاومت مى كرد و اين موسيقى را دون مايه تر از آن مى دانست 
ــيقى چگونه صنعتى  كه در كنار ترانه هاى پاپ، پخش كند. اما اين موس
ــش اثر در بخش خصوصى بودند. يك خواننده  بود؟ كافه ها نماينده پخ
ــده، دهن به دهن  ــردم واقع مى ش ــده، موردقبول م ــه  اى مى خوان در كاف
مى چرخيده كه فلانى در كافه فلان خوب مى خواند. مشتريان كافه زياد 
مى شده. دهن به دهن ميان صاحبان كافه ها مى چرخيده كه فلانى را مردم 
ــت دارند و برايش سرودست مى شكنند. تعداد اجراهاى او نيز زياد  دوس
مى شده و... .موسيقى رديف-دستگاهى ايران (همان كه سه تار، تار و سنتور 
و آواز دارد) در واقع موسيقى دربارى است. اما پيش از دربارى بودن، يك 
موسيقى محفلى است. به قدوقامت و گستره صدايى ساز سه تار نگاه كنيد. 
در يك محفل جمع وجور اجرا مى شده. از اين نظر، موسيقى كوچه بازارى 
كمى شبيه به آن است. درواقع در تاريخ معاصر ما موسيقى كوچه بازارى 

بيش از هر موسيقى ديگرى خاستگاه محفلى داشته است.
ــتارگاه  ــتارگاه مى آمد، او براى همكارانش در كش داوود مقامى از كش
غزل خوانى مى كرده. در محفلى كوچك صدايش موثر واقع شده و به كافه 
راه پيدا كرده و... چرخه هم صنعتى و هم بسياربسيار مردمى است. حالا 
شايد با مترومعيار زيبايى شناسى موسيقى به نتيجه مطلوبى نرسيم، اما آيا 
اين موسيقى ادعايى به جز خودش دارد؟ در دهه1320 تا 1340شمسى 
ــت. او قوى ترين مخالف  در منطقه خاورميانه، مصر محبوب و مياندار اس
ــت و در حوزه فرهنگ به خصوص سينما و موسيقى تاثير  ــراييل اس اس
شگرفى بر منطقه دارد. پديده خواننده – بازيگر سينما در خاورميانه اتفاقى 
مصرى است. زبان عربى و موسيقى عربى، زبان و موسيقى اينترتيمنت 
ــرگرمى) هستند. بحث هاى فلسفى- تاريخى اينكه موسيقى اعراب،  (س
ترك ها و ايرانى ها در دوره تيمورى يكى بوده را كنار بگذاريم. واقعيت اين 
است كه در آن سال ها تركيه و ايران بسيار متاثر از فرهنگ سرگرمى سازى 
ــتگاهى مصرى داشت. در موسيقى آن دوره تركيه  عربى بودند كه خاس
ــيقى كوچه بازارى، موسيقى عربى غالب است. موسيقى  هم، مثل موس
كوچه بازارى هم بر آن مبنا شكل مى گيرد. بهرام سير و قاسم جبلى اولين 
ستاره هاى اين جريان هستند و اين جريان از كافه ها با آمدن تكنولوژى 
ــل به يكى از  ــدنش تبدي ــه به ايران و تا حدودى فراگيرش ضبط صفح
ــركت هاى موسيقى شد. در اين جريان، بحث  مهم ترين منابع درآمد ش
نقاط مختلف شهرى يا عادت شهرى آن زمان بسيار پررنگ و واقعيت اين 
ــت كه اين موضوع از شاخصه هاى موسيقى پاپيولار پيشرو در اروپا و  اس
آمريكاست. در همان زمان موسيقى راك هم در ايران شكل مى گيرد كه 
به رقم سبقه به شدت شهرى اروپايى-آمريكايى اش، چندان عامه پسندى 
در ايران برايش رخ نمى دهد. از آن زمان تا نزديك انقلاب راديو و تلويزيون 
ايران در مقابل پخش ترانه هاى اين جريان مقاومت مى كردند، ولى اين آثار 
آنقدر فروش موفقى داشتند كه راديو و حتى تلويزيون در برابر تعدادى از 
خوانندگان اين جريان عقب نشينى كردند.  پس واقعيت اين است كه در 
زندگى امروز ما حتى در مسند يك روشنفكر، پديده موسيقى كوچه بازارى 
ــطه ادبياتش كه ادبيات قشر سطح پايين آن زمان جامعه بوده،  را به واس
پديده اى نادرست دانست و از تحليل و بحث ونظر در مورد آن پرهيز كرد. 
ــت؛ همان رفتارى كه منتقدان سينما در  اين رفتار به نوعى ارتجاعى اس
40سال گذشته با پديده بسيار مهم فيلمفارسى كردند؛ پديده اى كه تنها 

دوران صنعتى تاريخ سينماى ايران را رقم زده بود. 

 امير بهارى
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